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اسرار گنج دره جنی 

 نویسنده: ▪
ابراهیم▪گلستان▪

سال▪چاپ:▪1350 ▪
انتشارات▪روزن ▪

»اسرار گنج دره جنی« داستان کشاورزی به نام علی است که به 
هنگام شخم زمینش به گنجی بزرگ دســت می یابد. او پنهانی و به 
تکرار مقداری از اشیای گنج را برای فروش به شهر می برد، و به زودی 
زندگــی مجللی برای خود فراهم می کند. خریداران عتیقه در شــهر 
علی را تشویق می کنند که از همسر روستایی اش معصومه جدا شود 
و با زنی شهری ازدواج کند. عده ای از اهالی روستا و خریداران عتیقه 

درصددند تا به محل گنج دست پیدا کنند...

در گذار روزگار

 نویسنده: ▪
ابراهیم▪گلستان▪

سال▪چاپ:▪1395 ▪
انتشارات▪بازتاب▪نگار ▪

»در گــذار روزگار« دربردارنده هشــت داســتان کوتاه اســت. 
داســتان های آمده در این کتاب از مجموعه های  »جوی و دیوار« 
و »تشــنه« و »شکار سایه« برگزیده شده اند. در بخشی از داستان 
»ماهی و جفتــش« از این مجموعه می خوانیم: »مرد به ماهی ها 
نگاه می کرد. ماهی ها پشــت شیشــه آرام و آویزان بودند. پشــت 
شیشــه برایشان از تخته ســنگ ها آبگیری ساخته بودند که بزرگ 
بود و دیواره اش دور می شد و دوریش در نیمه تاریکی می رفت...«

 
برخوردها در زمانه برخورد

 نویسنده: ▪
ابراهیم▪گلستان▪

این کتاب خاطرات ابراهیم گلستان از دوران ملی شدن )یا به 
قــول خودش »ملی کردن«( صنعت نفت اســت. او در این دوران 
کارمند شــرکت نفــت در آبادان بوده و مطالب ایــن کتاب هم در 
همین شــهر می گذرد. گلســتان در مقدمه ای که بر کتاب نوشته 
توضیح داده که »این کتاب از باهم آوردن دو گزارش درمی آید که 
من سال ها پیش نوشــته بودم درباره آغاز پیشامد برجسته ای که 

زمانی کوتاه پیشتر از آن نوشتن ها روی داده بود«...

4

5

6

زمینــه نثر و زبان ادبیات داســتانی، به راه دیگری 
برخلاف بزرگ علــوی و آل احمد و دیگران رفت. او 
با توجه به نثر ســعدی در »گلســتان« به بازآفرینی 
نثر ســعدی و مدرنیته ســازی آن همت گماشــت. 
این رویه در نثر »مد و مه« و »شــکار سایه« و به ویژه 

»خروس« مشهود است:
»ما صبح از جزیره دَیّــر راه افتادیم. دریای گرم 
آرام و آبی بود، و کشتزارِ مرجان ها از زیر پوزه قایق 
که رد می شــد قایق را انگار آویزان نشــان می داد، 
هرچند چیــن آب که از هر دو بر می رفت آن را اول 
می لرزاند، بعد مغشوش می نمود، بعد می پوشاند. 
قایق سنگین بود، آهسته می لغزید، و خطِ خشکی 

دورادور انگار مانده بود و هیچ پیش نمی آمد...«
محور خطابه او، شــاید بشــود گفت مانیفست 
ابراهیــم گلســتان بود. نوجویــی در فــرم و زبان، 
نفی و طرد دوآلیســم، ایجاد پرسشگری در متن و 
تکمیل آن با مشارکت خواننده، پایه اصل گفتار او 
را تشکیل می داد. خطابه ای که ماه ها نقل محافل 
ادبی، مخصوصا دوســتان ادبیات و شعر با کارکرد 
اجتماعی و متعهد بود. ایجاد استودیو گلستان در 
محلــه دروسِ تهران که در حقیقت می شــود گفت 
کانــون و دفتر زنده و پویای هنر و ادبیات روز تهران 
بــود. این دفتــر محلی برای بحث و شــعرخوانی و 
مذاکرات و مشــاجرات و پیرایش و دوری از ادبیات 

ایدوئولوژیکی و متعهد بود.
از میان پیروان و شــاگردان نیمــا، هیچ کس به 
اندازه ابراهیم گلســتان به عمقِ اندیشه های هنر و 
شعری نیما نزدیک نشده بود. از آموزه های شعری 
و ادبی نیما، درحقیقت بیشــترین بهره را گلستان 
برد. بــرای اثبات ایــن مدعا، آثار شــعری و هنری 
فــروغ فرخزاد را می توان مثــال زد. فروغ تا قبل از 
آشنایی با گلستان در آثاری مثل »اسیر«، »دیوار« 
و »عصیــان« زبانــی محافظه کارانــه بــا دیدگاهی 
رمانتیک به جهان و هستی داشت. اما با آشنایی با 
گلستان، تنها »عشق« نبود که گلستان به او هدیه 
داد، بلکــه فروغ با »تولدی دیگر« این »عشــق« را 
ارتقاء بخشــید و به صدرِ رشــک انگیز شاعران تراز 
اول زبان پارســی صعــود کرد. فــروغ مدرنیته را از 
نگاهِ هستی شناســیِ گلســتان آموخت. چیزی که 
دیگران به آن توجه نشــان ندادنــد، علی رغم آنکه 
جلال مقاله »پیرمرد چشم ماست« را نوشت. حتی 
ســیمین دانشــور، میان آموزه او و جلال سرگردان 
بود. دانشــور با گلستان همسایه و همشهری بود و 
جلسه هفتگی در خانه های همدیگر برای جلال و 
سیمین فرصتی عالی بود. اما وجه سیاسی جلال 

بر وجه ادبی اش می چربید.
نامه های گلســتان بــه خانم دانشــور خواندنی 
اســت. نــگاه گلســتان به شــعرهای فــروغ قطعا 
از  ابراهیــم گلســتان  بــالای  از درک  و بی اغــراق 
آموزه های انقــلاب نیما نشــأت می گرفت. چیزی 
که تنهــا محدودی از پیروان نیمــا، به نظریات نیما 
رسیدند. تازه بعد ازگلســتان بسا شاعران تراز اولی 
کــه با توجــه به نظریــات نیما، به خاطر وابســتگی 
حزبی و هنر با کارکرد اجتماعی این مهم را عامدانه 
نادیده فــرض می کردند. ترجمه های گلســتان از 
همینگــوی و فاکنر برای اولین بار به پارســی زبانان 
عرضه شــد. نثر این ترجمه نیز متفاوت از متعارف 
بود. نگاه داســتانی او گاهی آگاهانه به ادبیات روز 
جهان و فــارغ از نســیمِ افراطیِ پاریــسِ وقایع مه 
۱۹6۸ اســت. او با دوری از ادبیات دوآلیسم و طرد 
خیر و شری جهان، نگاه ویژه ای به جهان و هستی 

داشت.
از دیگر آموزه های گلستان دیدار با هدایت بعد 
از ســفر ماموریت حزبی به رشــت است، که بعد از 

کناره گیــری از فعالیت های حزبی به آن توجه کرد 
»خیام« از دریچه و نگاه صادق هدایت است. تفکرِ 
»خیامی« تا امروز هم گلســتان را رها نکرده. نگاه 
سرخوشــانه او به هستی و سهل و وصول دیدن آن 
بــا توجه به مرگِ غم انگیز فــروغ و بعدها مرگ کاوه 
و همســرش به ناپایداری هستی و بودن در لحظه 
و اندیشــه، می رســد. این را بدون ریا و با صراحت 

لهجه بیان می کند.
گلســتان در دوران فعالیــت حزبــی، به عنوان 
یک نویســنده، صاحــب این تجربه شــد که تعهد 
نویســنده باید معطوف به خود ادبیات باشــد. در 
زمینه تکنیکی گلســتان بــر این باور بــود که فرم 
وســیله و ابزاری برای محتوا نیســت، بلکه الزاما و 
تاکیدا خودِ محتواست. زبان نیز فقط ابزاری برای 
بیان محتوا نیســت، بلکه زبان نیز وســیله ای برای 
درهم آمیزی تکنیک و فرم و معناســت که نویسنده 
را هم می نویســد: این درک از زبان و توجه به زبان 
ظاهرا کمتر خریداری در دهه ۳۰ تا ۷۰ داشت و به 
ندرت مورد توجه نویســندگان بود. توجه به محتوا 
و پیام ویژه، در صدر هر اثــر هنری و ارزش گذاری 
تــا ســطح  آن می شــد. درنتیجــه، ساده ســازی 
شلخته نویســی، فضای ادبی دهه های یادشــده را 
انباشــته بود. مخصوصا نثر ترجمه ای زبان پارسی 
را تهدید می کرد. این زبان ســاده و سســت بدون 
هیچ خلاقیت زبانی، عرضه می شــد. گلستان این 
حساسیت را به جوان ترها به ویژه نویسندگان جوان 
توصیه می کــرد و رواج می داد، به قســمی که اگر 
کاری یا کتابی می دید، که از نظر زبان و نثر ضعیف 

بود، نخوانده پس می فرستاد.
خطابه گلستان در دانشگاه حامل این پیشنهاد 
بود: نویســنده یکی از عناصر متن است که توسط 
زبان نوشــته و افشــاء می شــود؛ یعنی لو می رود. 
چیــزی که تا آن زمان میان نویســندگان ســنتی و 
جــوان با دیدگاه دوآلیســم و ادبیــات متعهد اصلا 
مطــرح نبود. این یعنی فراموشــی زیبایی در هنر. 
بــرای آنها »پیام ویژه« کافی بود تا آن اثر برجســته 
و گاها به علت سانســور بــه کالای ممنوعه تبدیل 
شــود و در صــدر تقاضا قرار بگیرد. نگاه گلســتان 
به ســینما، شعر، ادبیات داســتانی و تئاتر، فاصله 
او را بــا دیگران روز به روز عمیق تــر می کرد. او مدام 
درصــددِ خروج آگاهانه از زبان و فــرم معیار و رایج 
بود. توجه به نثر کلاســیک و ســعدی و بازآفرینی 
ایــن نثر و زبان یکی از توجه های مهم گلســتان به 
ظرفیت زبان پارسی و آموزه های انقلاب نیما جهت 

بُعددادن به این ظرفیت است. 
گلســتان در مصاحبه های اخیرش نیز با پرهیز 
از تکرار و کلیشــه و با زبــان تندوتیز و بی واهمه، به 
خبرنگاران پاسخ می دهد. گلستان از تفکر خیامیِ 
صادق هدایت بســیار آموخت. او تلخی هســتی و 
دردِ بی معنایی هستی و چیستی نیستی در هستی 
را، با شــادکامی لحظه ها تاخت می زند. مرگ فروغ 
و کاوه و درد بی معنایــی هســتی و چیســتی این 
»هیچ« را تنها و تنها با شــادخوارگی می توان قابل 
پذیرش کرد. هرچند زبان تندوتیز و بی پروای او در 
مصاحبه ها و نشست های حضوری در جهت دوری 
از ابتذال های رایج ممکن اســت کس یا کسانی را 
مورد رنجش قرار دهد. در تکمیل این تفکر خیامی 
است که او باورمند اســت، در این سفر به »حیات 
تنهایــی« زندگی کوتاه، نباید ریــاکاری کرد. یأسِ 
فلسفیِ گلستان در چیستیِ هستی در گفتارش و 
صراحت لهجه اش، ناشــی از فروتنیِ ذاتی اوست، 
نه تکبر و غرور بی جــای او؛ هرچند به باور او، این 
جمله نیچه، صادق است: »فروتنی بیش از اندازه 

نشانه فرومایگی است.« 

فاصله گیری ابراهیم 

گلستان از حزب، او 

را بر آن داشت تا 

به راه تازه و فارغ از 

وابستگی، اندیشه کند 

و به آموزه های تئوری 

نیما بذل توجه نماید. 

آثار شعری و تئوری های 

نیما فراتر از احزاب و 

گروه های سیاسی بود. 

نیما به ادبیات و شعر 

»پیور« توجه خاص 

داشت. ابراهیم گلستان 

بیش از شاگردان 

نیما به این مهم و 

انقلاب شعری هنری 

نیما پی برد. گلستان 

ضمن حضور در عرصه 

ادبیات داستانی، به 

عکاسی، فیلمسازی 

و سناریونویسی نیز 

پرداخت


